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پل فرهنگی ایران و مکزیک
شرق: سفیر و دو نفر از هیأت فرهنگی و ادبی  �

مکزیک امسال به مناســبت نمایشگاه بین المللي 
کتــاب بــه تهــران آمده اند. بــا احتســاب دیگر 
میهمانان نمایشگاه، پتر اشــتام، نویسنده آلماني 
و چنــدي دیگــر از هیأت هاي فرهنگــي، به نظر 
مي رسد امسال بر وجه بین المللي نمایشگاه تأکید 
بیشتري شده است. از مکزیك، اولیسس کانچولا، 
ســفیر مکزیک در تهران و ماریســول شــولتس، 
مدیر نمایشــگاه کتــاب گوادلخــارای مکزیک و 
کریســتوفر دومینگز، منتقد و نویســنده  مکزیکی، 
به تهران آمدنــد و در برنامه هایي که در مدت دَه 
روز اقامت در ایــران دارند یکي هم دیدار از مرکز 
فرهنگی شــهر کتــاب بود. این جمــع با جمعی 
از نویســندگان و مترجمــان ایرانی روز یکشــنبه، 
نوزدهم اردیبهشــت در شــهر کتاب به گفت وگو 
و تبادل نظــر پرداختند. از دیگــر برنامه هاي مهم 
آنــان حضور در نمایشــگاه کتــاب و گفت وگو با 
نویســندگان و علاقه مندان ادبیات مکزیك است. 
گروه فرهنگي مکزیك روز چهارشنبه، بیست ودوم 
اردیبهشت نیز ساعت شــش بعدازظهر در مرکز 
فرهنگی شــهر کتاب حضور دارند تا در جلسه اي 
با اهل فرهنگ ایــران تبادل نظر کنند. دومینگز در 
مورد سخنراني خود در این جلسه گفت، موضوع 
مشخصي را مدنظر ندارم. حرف بسیار است و باید 
دید نویسندگان ایراني چه حرف ها یا پرسش هایي 
دارند. اما در نشستي که در شهر کتاب برگزار شد، 
جمع اندکي از اهل قلم حضور داشــتند: عبداالله 
کوثری، مترجم بنام ادبیات آمریکاي لاتین، که نام 
او با آثــار ادبی مهم آمریکاي لاتین گره خورده؛ او 
نویسندگان مطرحي چون یوسا، فوئنتس و دیگران 
را به فارســي ترجمه کرده و جز آن، نویســندگان 
ناشناخته  مهم ادبیات آمریکاي لاتین را در منتخبي 
با عنوان «داستان های کوتاه آمریکای لاتین» در دو 
جلد به مخاطب فارســي زبان شناســانده است. 
فریبا وفی، مصطفی مستور، اسداالله امرایی، سارا 
ســالار و برخی از مدیران مؤسسه  شهر کتاب نیز 
از حاضران این جلســه بودند. البته در این جلسه 
بیش از آنکه بحث ادبیات مطرح شود، بحث هاي 
پیرامون ارتبــاط فرهنگي دو کشــور و چگونگي 
ترجمه شدن آثار در کشــورها طرح شد و در آخر 
طرفیــن به طور ضمنــي توافق کردنــد مقدمات 
ترجمه  مجموعه   داستانی از نویسندگان دو کشور 
و انتشــار آن در ایران و مکزیک را فراهم آورند و 
طبعا بحث هاي بیشــتر در حــوزه «ادبیات» ماند 

براي جلسه روز چهارشنبه در نمایشگاه. 

در ابتداي این جلســه علی اصغر محمدخانی، 
معاون فرهنگی و امور بین الملل شــهرکتاب، پس 
از ارائه  توضیحی در مورد پیشــینه  و فعالیت های 
شــهر کتاب گفــت: ارتباط شــهر کتاب بــا جهان 
اســپانیایی زبان تاکنــون به خود اســپانیا محدود 
بوده و ما اکنون خواهان آن هســتیم که با ســایر 
کشورهای اســپانیایی زبان به صورت مستقیم وارد 
مراودات فرهنگی بشــویم. مــا در ایران مترجمان 
اســپانیایی اندکــی داریــم و بنابرایــن کتاب های 
اسپانیایی زبان بیشــتر از زبان های واسطه، خاصه 
انگلیســی ترجمه شــده اند.او گفت: در کشورهای 
کلمبیا، برزیل و ونزوئلا کرســی های زبان فارســی 
تأسیس شــده اســت؛ باید دید آیا این کرسی ها را 
می توان در مکزیک هم ایجاد کرد. به هرحال عمده   
کارهــای فرهنگی همیشــه با ابتکارات شــخصی 
محقق می شــود و اگر اراده  ای قوی برای همکاری 
باشــد، موانــع را می تــوان از ســر راه برداشــت. 
لطف االله ساغروانی، مدیر نشر هرمس، هم با شرح 
فعالیت های هرمس، خاصــه در زمینه  کتاب های 
دوزبانه یادآور شد: کتاب های دوزبانه را همیشه از 
زبان اصلی ترجمه می کنیم و از زبان واسطه بهره 
نمی بریم. تاکنون کتابی از ادبیات اسپانیایی زبان را 
به صورت دوزبانه منتشــر نکرده ایم که امیدواریم 
بتوانیم با همکاری شما، از ادبیات مکزیک اثری را 
در این زمینه منتشر کنیم. عبداالله کوثری، در مورد 
کریســتوفر دومینگز گفت که او از «پاز»شناســان 
طرازاول مکزیک است و اثری مهم را در این زمینه 
دارد و افزود: ادبیات آمریکای لاتین چهره  جدیدی 
از رمان را به جهان معرفی کرد. بهره گیری از تاریخ 
و درآمیختن تاریخ با اسطوره  از مهم ترین خصایص 
«رمانِ» آمریکای لاتین محسوب می شود. دومینگز 
گفت: نویسندگان جوان امروز ما در مورد خشونت، 
قاچاق مواد مخدر و مسائل آن جهانی می نویسند. 
کانچولا، ســفیر مکزیک، نیز از مــراودات فرهنگی 
دوســویه گفت: اگر اثری به زبان اسپانیایی ترجمه 
شــود، در چند کشــور می توان عرضه اش کرد. ما 
دوست داریم جهان، مکزیک را نه از طریق اسپانیا 
که بلاواسطه بشناسد. شولتس نیز گفت: من مدیر 
نمایشــگاه کتاب گوادلخارا هستم و این نمایشگاه 
۳۰ ســال پیش تأسیس شده اســت. ستون فقرات 
نمایشــگاه ما کتاب های ادبي اسپانیایی است، اما 
می خواهیــم فعالیت هایمــان را در ســایر زبان ها 

گسترش بدهیم.

زیر آسمان فیروزه اي

یوسف گمگشته هنر

کســی خبر دارد حال دانشــجوی دختر رشــته  �
نوازندگی چطور اســت؟ سی ام دی  ۱۳۹۳ در همین 
ســتون در قالــب هشــت پرســش از لغو کنندگان 
کنسرت ها، این ســؤال را مطرح کردیم؛ هنگامی که 
بانوی نوازنده از روی صحنه اجرا، پیش چشم مردم 
به پایین کشیده شد و اجازه نیافت از ابتدایی ترین حق 
قانونی خود بهره مند شود، «شرق» در همین صفحه 
خبر داد ممنوعیت ورود نوازندگان زن به چهار استان 
اصفهان، یزد، آذربایجان شــرقی و خراســان رضوی 
نهادینه شــده اســت. یک - دلمان خوش بود وقتی 
وزیــر فرهنــگ در اظهارنظری کم ســابقه خبر داد: 
«همه لغو  کنســرت ها بر عهده نیروی انتظامی نبود، 
بعضــی از جاهــا ائمه جمعه مخالفــت کرده اند و 
در پــی آن، عناصر مذهبی جلو برگزاری کنســرت را 
گرفته اند، در بعضــی از جاها قوه قضائیه جلوگیری 
کرده اســت.»، چند قدم به پیش برداشته ایم، حتما 
پس از این شفاف ســازی مجموعه ای از تدابیر شامل 
گفت وگو، رایزنــی، بخش نامه و حتی ارائه لایحه به 
مجلس در دســتور کار قرار می گیــرد که بر این درد 
کهنه، دارویــی امیدبخش تجویز شــود، اما گویا در 

عمل دل خواسته دلواپسان در جریان است. 
دو- ۲۳ دی ۹۳ همیــن ســتون طــرح نمادین 
رفراندوم هنری را پیشنهاد داد، زیرا می شنید نسل نو 
آمده حوصله «یوســف گمگشته باز آید، غم مخور» 
را ندارد، می پندارد عمر دوروزه پرشــتاب می گذرد و 
اجرای قانونمنــد کنســرت، پیش پاافتاده ترین حقی 

است که نباید برای آن موی سپید کرد.
سه-تجربه انتخابات اخیر در تهران نشانی یوسف 
گمگشته هنر را هم داد: یگانه راه استیفای حقوق اهل 
هنر هم گرایی است، حتی اگر همیشه اختلاف سلیقه 
هنرمندان در بوق باشد، حتی اگر دوست دارانشان خون 
دل می خورند که چرا هنرمندان همدل نمی شوند، یا 
بــه گواه هفتم بهمن ۹۳ همین ســتون با تلخکامی 
پذیرفتــه باشــیم «دو هنرمند در اقلیمــی نگنجند». 
راه برون رفــت از تحدیدهای فضــای هنری، وحدت 
و پیگیــری مُصرانه و همگانی مطالبــات از مجاری 
قانونی است. نباید اجازه داد چنان بدعت هایی ایران 
عزیز را در مجامع بین المللی انگشــت نما کند. دیگر 
اینکه نهادینه شدن این محدودیت ها میراث ناپسندی 
بــرای آیندگان خواهد بود. در این راه به حتم دولت با 
کمک به نهادسازی و تقویت صنوف هنری می تواند 
بهترین بســتر را فراهم آورد؛ به ویژه که مجلس دهم 
امیدهای تازه ای را به دوست داران فرهنگ و هنر نوید 

داده است. 

پشت بوم
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 حسین هاشم پور

هنر

فرانک آرتا 

طبق تجربه ای اثبات شده همیشه «ناگفته ها»ی مسئولان فرهنگی، هنری – دست کم در حوزه مربوط به ما - بیشتر 
از «گفته شده ها»یشــان است. دلیل ســاده ای هم دارد. چون بیان هر کلمه ای جدا از چارچوب های تعیین شده در 
دایره قدرت، قطعا برای مســئول دولتی تبعاتی خواهد داشت، حالا بماند که بیشتر ابعاد چارچوب متغیر هستند! 
شرایط اما وقتی پیچیده تر می شــود که حرف های ناگفته و سؤالات بی جواب مخاطبان تلنبار و مشمول مرور زمان 
شــده و آنجا که مسئولان محترم باید پاسخ گو باشند که متأســفانه نبودند، تنها میراث برجای مانده شان چیزی جز 
مطالبات معوقه نیست و صدالبته دردسر های مدیر بعدی را بیشتر می کنند. چنین دردسرهایی گریبانگیر حجت االله 
ایوبی، رئیس ســازمان سینمایی، هم شده است. او که در سه سال گذشته سعی کرده به سینما آرامش بدهد و برزخ 
بی اعتمادی را با چاشــنی سکوت و امید قابل تحمل کرده، حالا ســعی می کند صریح تر صحبت کند. ایوبی این بار 
راحت تر توانسته حرفش را بزند. چون معتقد است مردم پشتوانه خوبی برای حرکت های فرهنگی - هنری هستند. 

 با توجه بــه اینکه برایند تحلیل ها از دومین دوره  �
برگزاری مســتقل جشــنواره جهانی فجر مثبت بود، 

آینده این جشنواره را چگونه می بینید؟
پیــش از هر چیــز از توجــه و دقت نظرتان تشــکر 
می کنم. به نظــرم جامعه خبرنگاران آشــنا به فرهنگ 
و هنر، بــه طور کلی نقش برجســته اي در نقد اصولی، 
بدون غرض، پیشــرفت ســینما و فرهنــگ دارند. قطعا 
حســاب خبرنگاران صاحب فکر و اندیشه در مطبوعات 
از کارمندان ارگان های حزبی جداســت؛ اگرچه ارجاع به 
گذشــته را نمی پســندم، ولی گاه ناچارم؛ زیرا گاهی تنها 
در مقام مقایســه می توان تحولات را فهــم کرد. اگر به 
سه ســال قبل برگردید و وضعیت سینما را از نقطه نظر 
مخاطبان، مشارکت سینماگران، نحوه برگزاری جشنواره 
فیلم فجر، گیشــه ســینماها و... با امروز مقایســه کنید،  
پیشــرفت را حس خواهید کرد. کلا دو نگاه در مدیریت 
ســینما وجود دارد؛ یکی اینکه از اهالي سینما و به طور 
کلی فرهنگ و هنر به مثابه ابزاری در دســت دولتمردان 
اســتفاده می شود و براي آنها بالاتر از این حقي هم قائل 
نیستند. نگاهي که قبلا در عرصه های مختلف در وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی شاهدش بودیم. این حاصل نگاه 
مدیراني بود که فکر می  کردند تعهد،  دیانت، ســوابق و 
دلسوزي شــان برای نظام جمهوری اسلامی ایران بیشتر 
از اهالي ســینما، فرهنگ و هنر است. در این نگاه اهالي 
فرهنــگ و هنر جایی در تصمیم ســازي، تصمیم گیری و 
مدیریــت پروژه هاي فرهنگی و هنــری ندارند! بنده این 
نگاه را نادرست و نوعی خودشیفتگی و خودبزرگ پنداری 
می دانــم. اما نگاه دیگری وجــود دارد که من هم به آن 
معتقدم که تعهد و دلســوزی اهالی سینمای ایران برای 
کشــور، انقلاب و نظام و علاقه شان به اعتلای فرهنگ و 
هنر ایران   زمین از ما، نه تنها کمتر نیست، بلکه در مواردی 
بیشتر هم هســت. خیلی از بزرگان سینما موقعیت های 
بسیار خوبی برای زندگی بی حاشیه در بهترین کشورهای 
دنیا را داشــتند و دارند، ولی بودن در ایران و خدمت به 
فرهنگ و هنر را به آسایش و رفاه ترجیح دادند. نشستن 
روی صندلی ریاست چیزی را تغییر نمی دهد. ما مدیران 
می آییم و می رویم. برای مدیران صندلی های سینما یک 
موقعیت اســت، ولی برای سینماگر، سینما همه زندگی 
اوست و طبیعی است که دلسوزتر از هر مدیری باشد. اگر 
به سوابق بعضی مدیران نگاه کنید، می بینید چون روي 
صندلي صدارت نشستند، مدعی اند باید اهالی فرهنگ و 
هنر در خدمت شان باشــند. آنها باید حکم دهند و بقیه 
اطاعــت کنند! اما مجموعه ســازمان ســینمایی فعلی 
معتقد اســت کارها باید به دســت اهلش سپرده شود. 
اتفاقي که در دو جشنواره اخیر؛ جشنواره ملی و جشنواره 
جهانی فیلــم افتاد حاصل این باور قلبی اســت. اینکه 
خانه را باید به دست صاحبخانه سپرد. ما مستأجریم، نه 

صاحب این خانه زیبا و باشکوه.
 برچه اساســی بــه افرادی همچــون حیدری و  �

میرکریمی اعتماد کردید؟ 
گمان می کنم هــم محمد حیدری و هم ســیدرضا 
میرکریمــی در عمــل به این پرســش پاســخ دادند. دو 
جشــنواره باشــکوه و کم نظیر را اجرا کردند. هر دو دبیر، 

خوش فکر با انرژی و معتمد اهالی سینما هستند.
 اما برخی معتقدند مســئولیت های متعدد آقای  �

میرکریمی در کســوت مدیرعامل خانه ســینما، دبیر 
آینده جشــنواره جهانی فیلم فجر و اشــتغال در امر 
فیلم سازی باعث می شود از یک سو کارها فقط به یک 
جریان فکری سپرده شود و از سوی دیگر، روی کیفیت 

برگزاری جشنواره تأثیر می گذارد.
شــما سال هاســت که فعال مطبوعاتی هســتید و 
با ســینما به خوبی آشــنایید. هیچ انتخابــی با موافقت 
صدرصدی همــراه نخواهد بــود. به  هر حال هر صنفی 
درون خودش دسته بندی ها و مســائل خودش را دارد. 
انتخــاب از درون یک صنف، حتما بــا مخالفت عده ای 
رو به رو خواهد شد، ولی نتیجه برای همه، حتی مخالفان 
هــم رضایت بخش خواهــد بود. برگزاری جشــنواره ای 
باشکوه و جهانی ســودش برای همه سینماست، حتی 
برای مخالفان آقای میرکریمــی. چه به این موفقیت ها 
اعتراف بکنند یا نکنند. خلاصه همه سوار یکی کشتی اند. 
وقتی کشتی به ســاحل نجات برسد، منتقد و غیرمنتقد، 

موافق و مخالف همه به ساحل امن رسیده اند.
 در کشــورهای توســعه یافته، اداره امور هنری و  �

فرهنگی را به مدیران متخصص و کاردان می سپارند 
و فــارغ از اینکه کــدام حزب سیاســی در انتخابات 
ریاســت جمهوری پیروز می شــود، به کارشان ادامه 
می دهند؛ مثلا مدیر موزه «لوور» ۲۰ ســال در پست 
حساس خود می ماند یا سال ها رئیس جشنواره فیلم 
«کن» یک نفر اســت. چرا چنین نگاهی در فرهنگ و 

هنر ما وجود ندارد؟ 
امیــدوارم ما هــم به این پختگی برســیم و مدیریت 

فرهنگی را از مدیریت حزبی و سیاسی جدا کنیم.
 یکی از مشــکلات این دوره جشــنواره، فضای  �

کوچک پردیس چارســو بود، هر چند دکوراســیون 
داخلی آن دلپذیــر بود. برای رفع این مشــکل چه 

تمهیدی در نظر گرفته اید؟
خــب واقعا فضا کوچــک بود! چــون در ایران کاخ 
جشــنواره نداریم. ســاختن کاخ جشــنواره از توان بنده 
هم بیرون است. بااین حال مناســب و گرم بود. سالن ها 
و لابي خوبي داشت. وســط شهر و محیط زندگي مردم 
بود و همه ویژگی های متناســب جشنواره را هم داشت. 
امیدوارم به این نتیجه برسیم که از جشنواره فجر نترسیم 
و به استقبالش برویم. بپذیریم جشنواره فیلم فجر، فرزند 
حلال زاده و خلف نظام جمهوری اســلامی ایران است. 
رصدخانه ها و توپخانه ها را به ســمت های دیگر نشانه 

بگیریم. 
  بااین حال هنــوز برخی ها «دل نگران» ســینما  �

هستند. برای آنها چه  می کنید؟
دل نگرانی یا دلواپســی بر دو نوع اســت؛ دلواپسان 
حقیقی دغدغه هایــی دارند و نگــران فرهنگ و تعالی 
ارزش های دینی اند. این دلواپســی محترم و مورد توجه 
همه ماســت. اما عده ای که شغل شریف شان دلواپسی 
اســت،  دلواپس چیزهای دیگری اند. قدرت به کام شــان 
شــیرین افتاده بود. حالا دست شــان از بیت المال کوتاه 
شده. آنها دلشان برای حاتم بخشی های شان تنگ شده! 
آنها دلواپس مؤسســات صوری هستند که برای گرفتن 
پول مردم تأسیس می شدند! خطاب به دلواپسان واقعی 
می گویم جشنواره ای که برگزار شد آبروي نظام جمهوري 
اســلامي ایران بود. این همه افراد برجسته و هنرمند در 
کشــوری امن و آرام دور هم جمع شدند و کار فرهنگی 
بزرگی را رقم زدند. اهالــی فرهنگ با این دولت و مردم 
کار کردنــد. براي خلق ایــن تصاویر مانــدگار هرچقدر 
هزینه کنیم کم اســت. اگر «دل نگران نماهای کاســب» 
ذره ای دنیا را بشناســند و قدری دلشــان برای این کشور 
بســوزد به تابلوهایي که در این شش روز در دل و ذهن 
هنرمندان و مردم خلق و حک شــد، ارج می گذاشــتند،  
دیگر ناگزیــر بودند از همدلی صحبــت کنند و نه اینکه 
تنــور خصم را گرم تر و برافروختــه کنند! اصلا من نه به 
عنوان رئیس ســازمان ســینمایی، بلکه به عنوان عضو 
کوچک این مجموعه بــزرگ و عمیق، می خواهم بدانم 
حس وحــال «دل نگران ها» در برابــر این موفقیت که در 
اصل توفیق سیاست های فرهنگی نظام است، چیست؟ 
وقتی با میهمانان خارجی صحبت می کردم ما را تحسین 
و نســبت به ایــران و فرهنگش ابراز عشــق می کردند. 
چرا نباید قــدر بدانیم؟ اگــر قدر ندانیم، ناشــی از نبود 
خودباوری ماســت. چون ما چیزی از دیگران کم نداریم؛ 
امــا نمی دانم چرا می خواهند همــه چیز را تلخ ببینند؟ 

به کسانی که دلشــان واقعا براي 
که  «مقاومت» مي سوزد می گویم 
جشنواره  ســی وچهارمین  نام  اگر 
جهانــی فیلم فجر را «جشــنواره 
مقاومت» مي گذاشــتیم بجا بود. 
چون فیلم هایی که انتخاب کردیم 
درباره مرحوم صدر، مسائل کشور 
عراق، گروه تروریســتی داعش و... 
ایرانی  بود. همین طــور فیلم های 
همچون «نفس» و «اروند» یادآور 
روزهــای پیروزی انقــلاب و دفاع 
مقــدس بودند. در این جشــنواره 
بزرگداشــت آقاي سلحشور برگزار 

شــد. بچه هاي جشــنواره عمار در بخش «دارالفنون» 
حضور داشتند. واقعا این کارها قابل دیدن نیست؟ من از 

این همه انکار متحیرم!
  کلا در مســائل فرهنگی و هنری نسبت به برخی  �

از کشــورها دیرتر وارد گود می شــویم که متأسفانه 
دیگر دوران آن ســپری شده! به طور مثال این روزها 
گروه های مختلف سیاســی با توجه به قدرت سینما، 
ارادت ویژه ای به آن پیدا کردند. اما یادشان رفته که 
استفاده تبلیغاتی از فیلم و سینما از نوع فیلم «پیروزی 
اراده» بــه کارگردانــی لنی ریفنشــتال که درجهت 
حمایت از ســلطه طلبی مخرب «هیتلر» بوده تاریخ 
مصرفش گذشته است. انگار ســینما به مثابه ابزاری 
در جهت «جنگ قــدرت» قرار گفته که طبعا درآینده 
خروجــی خوبی نخواهد داشــت. فقط متأســفانه 

همچنان شاهد سیطره سیاست بر هنر سینما هستیم!
ولــی این نکتــه ای که بــه آن اشــاره کردیــد برای 
خود اهالی ســینما و کســانی که عاملان و خالقان هنر 
فیلم سازی هســتند، این گونه نیست. جشــنواره جهانی 
برای آقای میرکریمی و گروهش  نه براي نمایش و نه در 
جهت تظاهر بود. نه ناني داشــت و نه معبری بود برای 
ترقی. البته می دانم و متوجه حرفتان هستم که قبلا برای 

خیلی ها نان و آبی داشت! 
 آقای ایوبی! کار از تعجب گذشته! شاید زورشان  �

زیاد است و همچنان می توانند سؤال کنند! بگذریم! با 
این نگاه دولت پیشنهادي براي ساخت کاخ جشنواره 

ندارد؟
دســت نیازم را به ســوي مردم دراز مي کنم؛ همان 
مردمي که سالن های «چارســو» و «کورش» را ساختند. 
امیدوارم برای هنر و ســینمایی که به آن باور و دوستش 
دارند همت کنند و کاخ جشــنواره بســازند. بنده هم به 
عنوان نماینده دولت نهایت همکاری را می کنم که چنین 

امری محقق شود.
  البته فکــر می کنم ریاســت جمهوری می تواند  �

باشــد.  داشــته  بســزایی  نقش  دراین خصــوص 
به خصوص که شــاهد بودیم با وعده دکتر روحانی و 
عملکرد دکتر جنتی ارکسترسمفونیک تهران احیا شد. 
آیا شما پیشنهاد ســاخت کاخ جشنواره را نمی توانید 

مطرح کنید؟
 مــن هم امید فراوان دارم که چنین شــود. امیدوارم 
دولت با همه گرفتاری هایی که دارد بتواند دراین مســیر 
کمــک کند. یــادم می آید بعــد از حضورم در ســازمان 
سینمایی برای نخستین بار که با شما گفت وگو می کردم، 
لطــف مي کردید و به مــن مي گفتید خوشــبین و حتی 
خوش خیال هستید. ولی الان می خواهم بگویم خرسندم 
که این خوشــبینی فراگیر شــده. دیدید که سینما دوباره 
برخاســت و جان گرفت. الان هم به شما نوید مي دهم 
روزهای خوبی در انتظار فرهنگ و هنر ایران اســت. این 
را به شــما اطمینان مي دهم حضوري که مردم الان در 
ساخت وساز سالن های سینما دارند آینده روشني را رقم 

می زند. 
  هر جشــنواره درجه الف، مدیر هنري و سفیران  �

قاره اي دارد که نمایندگان جشــنواره برای کشــف 
اســتعدادها و انتخــاب فیلم هــای جریان ســاز به 
کشــورهای مختلف سفر می کنند؛ 
خانم  گذشــته  ســال  مثال  برای 
آنِکه، نماینده جشــنواره برلین، به 
همچون  فیلم هایی  و  آمــد  ایران 
«رؤیای دمِ صبح» و « اژدها وارد 
به  کرد.آنها  انتخاب  را  می شــود» 
مســائل ســینمای ایران این قدر 
تخصصی و هدفمند نگاه می کنند؛ 
اما چنین نگاهی در کشور خودمان 
وجود ندارد. دراین زمینه جشنواره 

چه برنامه ای دارد؟ 
صحبت شما کاملا درست است. 
ما هــم در حــال انجــام همین 
کاریــم. در واقع تا امروز جشــنواره بین المللي فجر ما 
دوســاله بوده! بدون تعارف همــه می دانیم تا به حال 
چیزی به نام جشنواره بین المللی فیلم فجر نداشتیم. 
امســال هم شــاهد بودید که چقدر ایده هاي خوب و 
نو در این جشــنواره نوپا اجرا شــد. یکــي از پروژه هاي 
فوري ما این اســت که براي جشــنواره های مهم دنیا 
کــه احتمال مي دهیم بتوانیم فیلم های خوبی در آنجا 
کشف کنیم، افرادي را آموزش دهیم یا از حرفه ای ها و 

آموزش دیده ها کمک بگیریم و اعزام شان کنیم.
 آیا مدیران و هنرمندان زن هم همچون مردان  �

مشارکت فعال در این بخش خواهند داشت؟
حتما خواهند داشت.

 یعنی امیدوار باشیم که تعداد بانوان به یک نفر  �
محدود نمی شــود؟ به عبارت دقیق تر زنان به مثابه 

زینت المجالس حضور پیدا نمی کنند؟
 سعي مان را خواهیم کرد. چرا که نه. حضور بانوان 

باسواد، فرهیخته و توانا باعث افتخار خواهد بود.
  جشــنواره هاي الف دنیا زیر نظر «فدراســیون  �

 (FIAPF) «بین المللی انجمن تهیه کننــدگان فیلم
این  می دانید  کــه  همان طــور  می کنند.  فعالیــت 
تأثیر  بر کیفیت و کمیت جشــنواره ها  فدراســیون 
می  گذارد. از آقاي اســفندیاري که چنین ســؤالی 
را پرســیدم، گفتند ما نــگاه ویژه ای به جشــنواره 

جهانی داریــم، ولی تاکنون درخواســت عضویت 
نگاه شما دراین باره  نکرده ایم.  را  دراین فدراسیون 

چیست؟
به نظرم با همین شــیوه کــه در پیش گرفته ایم اگر 
جشنواره مان را درســت اداره کنیم، پیشرفت خواهیم 
داشــت. قرار نیســت خودمــان را با اســتانداردهاي 
«فیاپف» مطابق کنیم، بلکه باید جشــنواره را با نگاه و 

قرائت خودمان برپا کنیم.
 این صحبت شــما نظیر این اســت که کشــور  �

مــا درعین اینکــه موافق «معاهده منع گســترش 
از «ان.پی.تی»  را عضوی  هسته ای» اســت،  خود 

نداند!
همین روش کــه در پیش گرفته ایــم، خودبه خود 
باعث می شود دیگران هم ما را به رسمیت بشناسند و 

مطمئن باشید به رسمیت خواهند شناخت.
 آیا نگاه تان دراین جشنواره با توجه به بضاعت  �

فیلم های ایرانی، جذب حداکثری فیلم های خارجی 
اســت تا در جهت گســترش منافع نظام جمهوري 

اسلامي و جهان اسلام عمل کنید؟ 
کاملا درســت اســت. چون قرار نیســت شماره ۲ 

جشنواره کن را برگزار کنیم.
  اگر هم بخواهید، نمی توانید! �

نمي خواهیم ولی حتما می توانیم. چرا نتوانیم؟!
 در این دوره خواستید نظرات طیف هاي مختلف  �

سینمایي را جلب کنید. چرا؟! 
بنا به فرمان رهبری دوست داریم جاذبه مان بیشتر 
از دافعه مان باشــد. جذب حداکثــري و دفع حداقلي 
هدف  ماســت. معتقدم براي کمك به سینماي ایران، 
آنهایي که ســینماگر و هنرمندند باید جذب شــوند. در 
عوض کســاني را که دنبال منافع شخصي و حزبي در 
سینما هستند باید از ســینما طرد کرد. به نظرم حذف 
آنها خدمت بزرگي به سینماي کشور است. همان هایی 
که نفس سینما را به شــماره انداخته بودند. همان ها 
که می خواســتند کاخ هــای نخوت و کینه خــود را بر 

ویرانه های سینما بنا کنند که خوشبختانه نتوانستند.
  برای حذف آنها زورتان می رسد؟  �

مردم آنها را حذف کردند.
 آیا برگزاری مراســم بزرگداشت آقای سلحشور  �

درجشــنواره هم در راستای همین جذب حداکثری 
بود؟
بله.
 در آن مراسم در ســخنانی گفتید که نمایندگان  �

سفراي کشــورهاي مختلف درملاقات با شما، آثار 
آقاي سلحشور را طلب مي کردند؟

بله.
  در این میان ســفرای کشورهایی مثل فرانسه،  �

آلمان و ایتالیا چنین درخواستی هم داشتند؟
منظورم بیشتر سفرای کشورهاي اسلامي بود...

 شــهرت آقــای سلحشــور درزمینه ســاخت  �
سریال های تلویزیونی است و نه فیلم های سینمایی 
در  مراســمی  چنین  برگــزاری  دراین صــورت  که 

جشنواره تخصصی فیلم فجر موضوعیت نداشت؟
ایشــان خــودش هم مدعي ســینما نبودنــد. ولي 
مي گفتند سریال هایي که ساختم پربیننده و جذاب بود.

 دراین صورت چرا تلویزیون این بزرگداشــت را  �
برپا نکرد؟

از خودشان سؤال بفرمایید.
 تحلیل شــما از آقاي سلحشــور چیســت؟ آیا  �

ایشان نماینده یك جریان فکری بودند یا سینماگري 
بالفطره؟

ایشــان خودش معتقد بــود ســینماگری بالفطره 
هستند که در هیچ مدرسه ســینمایي تحصیل نکردند 

ولی کسي بود که مفهوم تصویر را مي فهمید.
 هر جشنواره ای اساســنامه اي دارد که مطابق  �

برگزار مي شود. خط قرمزهاي جشنواره جهانی  آن 
چیست؟

عــده ای فکر مي کردند و هنوز هم مي کنند که هیچ 
فیلم خارجي در ایران قابل نمایش نیســت. این جرئت 
را از سال قبل پیدا کردیم و به دارندگان چنین دیدگاهی 
ثابت کردیم که می توانیم فیلم های خارجی را مطابق 
قوانین و عــرف جامعه ایران پخــش کنیم. فیلم هاي 
خوبــي در دنیا وجود دارد که در ایران قابل نمایش اند. 
اگر فیلمي ممیزي حداقلي داشــته باشــد، مي توان با 
صاحبان فیلم هــا صحبت کرد که تغییرشــان دهیم. 
نــه اینکه صاحبان فیلم را در زمان نمایش فیلم شــان 
درجشــنواره به بــازار ببریم تا صنایع دســتي بخرند و 

نبینند با فیلم شان چه کردیم!!!
یکي از وظایف «فیاپف» این است که از حقوق  �

معنــوي هر اثر هنری حفاظت  کنــد. درحالی که در 
ایران رعایت نکردن قانون کپي رایت رایج اســت؛ 
برای مثال رضا عطــاران فیلمی به نام «ردکارپت» 
ساخت و در جشــنواره کن از ســتارگانی همچون 
آیشواریا رای و تیلور سوییفت تصویر گرفت، بدون 
اینکه اجازه پخش از آنها داشته باشد. در جشنواره 

جهانی فجر به چنین نکاتی توجه می شود؟
اتفاقا بنده و آقاي میرکریمي تلاش کردیم صددرصد 
هنجارهای مربوط به کپي رایت و حق معنوي مؤلف را 
رعایــت کنیم؛ چون هنوز در ایران خیلي با این مفاهیم 
آشنا نیستیم؛ یعني نمي دانیم مالکیت معنوي فیلم از 
مادی آن مهم تر است. نفي نمي کنیم که ممکن است 
اتفاقي از دســت ما خارج شود، اما دست کم در این دو 
جشــنواره اخیر چنین اتفاقی نیفتاد. درســت است که 
مــا قانون کپي رایت را امضا نکرده  ایم، ولي وقتي اعلام 
مي کنیم جشنواره جهاني فجر، یعني ضوابط و مقررات 

جهاني را پذیرفته ایم.
ادامه در صفحه۱۸

گفت وگو با حجت االله ایوبی، رئیس سازمان سینمایی

پیاله بچه های دانشگاه امام صادق(ع) را  نپذیرفتم

معتقدم براي کمك به سینماي 
ایران، آنهایي که سینماگر و 

هنرمندند باید جذب شوند. در عوض 
کساني را که دنبال منافع شخصي 
و حزبي در سینما هستند باید از 

سینما طرد کرد. به نظرم حذف آنها 
خدمت بزرگي به سینماي کشور 

است. همان هایی که نفس سینما را 
به شماره انداخته بودند. همان ها که 
می خواستند کاخ های نخوت و کینه 
خود را بر ویرانه های سینما بنا کنند
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انتشار کتاب مجابی پس از ۲ دهه
«نود  � کتــاب  شــرق: 

نوآوری در هنرهای  سال 
تجســمی ایران» به قلم 
جــواد مجابــی توســط 
نشــر پیکره منتشــر شد. 
دو جلــدی  کتــاب  ایــن 
تاریخ تحلیلی نقاشــی و مجسمه ســازی ایران از 
ســال ۱۳۰۰ تا ۱۳۹۰ را شامل می شــود و در واقع 
تمام تحولات تاریخی نقاشــی جدیــد ایران را در 
این فاصله ۹۰ ســاله مطرح کرده است. تقریبا نام 
تمام کســانی که در هنر مدرن ایران کار کرده اند، 
در ایــن کتاب آمــده و درباره بیــش از ۱۱۵ نقاش 
و مجسمه ســاز ایرانــی در این کتاب شــرح حال 
نوشته شده و مجابی به تحلیل و بررسی آثارشان 
پرداخته اســت. نگارش این کتاب از ســال ۱۳۶۰ 
تا ســال ۱۳۷۰ طول کشــیده و به گفته مجابی از 
سال ۷۰ آماده انتشار بوده؛ ولی به دلایلی تا امروز 
انتشــار آن به تعویق افتاده. مجابی می گوید: «این 
کتاب روایت بصری من از تماشــای نمایشگاه ها و 

بی ینال های ایران از دهه ۴۰ تا امروز است».

«حیرانی» پس از ۱۲ سال آمد
شرق: رمان «حیرانی»  �

محمدعلــی  قلــم  بــه 
 ، ز فیلم ســا - ی د سجا
نویسنده و نقاش- پس از 
۱۲ سال توقیف، سرانجام 
ققنــوس  نشــر  توســط 
منتشر شد و هم اکنون در نمایشگاه کتاب تهران در 
دسترس است. سجادی درباره این رمان می گوید: 
«ایــن رمان با ســاختار ملودرام خطــی تجربه ای 
اســت که بعدها در رمان «با نوشته کشتن» تکرار 
شد. ساختاری الهام گرفته شــده از اساطیر ایرانی، 
شــاکله این رمــان را تشــکیل می دهــد. بن مایه 
«حیرانی» شخصیت ســیاوش است که وقتی به 
امروز می آید، تبدیل به ضداســطوره می شود. در 
سال ۷۳ کتاب اول این رمان منتشر شد و بعد از آن 
در سال ۸۰ که ویرایش مجدد کردم و کتاب دومی 
را به آن افزودم و به نشر ققنوس دادم، مدت ها در 
محاق ماند، تا اینکه سرانجام با اصلاحیاتی اکنون 

مجوز گرفته و منتشر شده است».

پیشنهاد روز


